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 ارقام 1 تا 9 را طوري در خانه هاي سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون ها 
و مربع هاي كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود
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آنهابهدوربینلبخندمیزنند
دخترها دوباره به قاب دوربین لبخند می زنند. این مدلينگ؛ بستری برای حضور دوباره قربانيان اسيدپاشی در جامعه 

بار از ته دل می خندند و حالا که دوباره به جامعه 
برگشته اند به همه می گویند دلیلی برای پنهان 

شدن ندارند؛ در هر جای دنیا هر کس تحت خشونت قرار گرفته 
می تواند دوباره دنیایی نو بسازد. شاید دنیایی عاری از خشونت

دختر به قاب دوربین نگاه می کند، لبخندی 
بــر لــب دارد. بعــد نگاهــی بــه لباس هــای 
را  خــودش  و  می انــدازد  رنگــش  صورتــی 
در آیینــه قــدی ورانــداز می کنــد. دســتی به 
لباس هــا و صورتــش می کشــد و حرف های 
دختر هندی با صورت سوخته توی گوشش 
اسیدپاشــی  قربانی هــای  مــا   « می پیچــد: 
در همــه جــای دنیــا می توانیــم بــه جامعه 
بازگردیــم، ما نباید خــود را از جامعه پنهان 
کنیم.« الهام این حرف ها را با خودش مرور 
می کنــد، حالا که مقابــل دوربین ایســتاده و 
تبلیــغ یک لبــاس را می کند ایــن حرف ها از 
ذهنــش می گــذرد. دوبــاره به چهــره اش در 
آیینه نگاهی می اندازد و خیلی چیزها یادش 

می آیــد. اینکه دو ســالی هســت زندگی اش 
عوض شده. الهام سلطانی 30ساله دو سال 
پیــش قربانی اسیدپاشــی همســر ســابقش 
شــد. حرف های ریشــما کورشــی را در اخبار 
دیده و شــنیده بود. دختر هندی که در ســال 
2014 در هفتــه مد نیویورک شــرکت کرد اما 
هیچ وقت فکر نمی کرد خودش روزی مدل 
شود و این حرف ها را به قربانیان اسیدپاشی 
در ایــران بزند اینکه نباید از چیزی بترســند 
و باید شــجاعانه بایســتند و به قــاب دوربین 

لبخند بزنند.
در  را  مختلفــی  اتفاقــات  ســلطانی  الهــام 
تجربــه  اسیدپاشــی اش  از  پــس  ســال های 
کرده. از شــرکت در جشنواره ها و گالری های 
مختلف گرفته تا شرکت در نشست ها و حالا 
هم مدلینگ: » ایــن اتفاق ها در زندگی من 

کامــاً تازگــی دارد. من تا قبــل از این حادثه 
یک آدم عادی بودم. صبح ها به محل کارم 
می رفتــم و بعدازظهــر بــه خانــه می آمدم 
و همــراه فرزنــدم وقت می گذرانــدم یعنی 
زندگــی ام کامــاً عادی بــود. اما بعــد از این 
اتفاق زندگی ام کاماً عوض شــد و برخاف 
آن چیــزی که خیلی ها تصــورش را می کنند 
که اسیدپاشی موجب می شــود آدم به انزوا 
بــرود و همــه زندگــی اش را از دســت بدهد 
مــن کاماً خــاف ایــن جریان پیــش رفتم. 
اجــازه ندادم اســیدپاش به هدفش برســد. 
هــدف اصلــی یک اســیدپاش این اســت که 
تــو را از زندگی عادی و حضــور در اجتماع و 
موفقیت دور کند و باعث شــود که خودت را 
از دســت بدهی اما من این اجازه را به اسید 

پاشم ندادم.«

ترانه بنی يعقوب
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ســال  یــک  نمی توانــد  هیچ وقــت  الهــام 
نخســت بعد از اسیدپاشــی اش را فراموش 
کنــد. بدترین زمان برای کســی که دچار این 
حادثــه می شــود. روزهایــی کــه بیمارســتان 
خانه اصلی قربانی اسیدپاشــی است و آنها 
مجبورنــد عمل های مختلفــی انجام دهند 
و مشــکات روحی و جسمی  حتی لحظه ای 
دست از سرشان برنمی دارد. برخی ممکن 
و  بدهنــد  دســت  از  را  بینایی شــان  اســت 
آســیب های متعدد ممکن اســت غیر قابل 

بازگشت باشد.
 الهــام می گوید:» یکی از دوســتان قربانی را 
می شناســم که حاضر نیســت تصویر کارت 
ملــی اش را عوض کند و حســاب بانکی اش 
را بســت چون حاضر نشــد عکــس جدیدی 
از چهره ســوخته اش بگیرد. اگر ما به عنوان 
مــدل در برابــر چشــم عمــوم قــرار بگیریم 
و همــه تصویــر مــا را ببیننــد بــا صورتــی که 
نصفــش باقــی مانــده و نیمــی  از آن بــر اثر 
خشــونت از بیــن رفتــه به همــه گفته ایم که 
اجازه نداده ایــم توانایی های ما از بین برود. 
مــن تــا قبــل از ایــن اتفــاق صــورت زیبایی 
داشــتم امــا دلیلــی نــدارد الان چهــره ام را 
بپوشــانم و بــاور دارم وجــود زیبــا بالاتــر از 
صــورت زیبا اســت. مــا هر چقــدر بخواهیم 
جریــان  ایــن  کنیــم  مخفــی  را  خودمــان 
ناشــناخته تــر و مخفی تر می شــود و مخفی 
کردن چنین خشــونتی کم از خود خشــونت 
نــدارد. کســی کــه بایــد پنهــان شــود قربانی 
اسیدپاشــی نیســت آن کــه بایــد از جامعــه 
طرد شــود، قربانی اسیدپاشــی نیست بلکه 

اسیدپاش است.«
 لباس هــای مختلــف را می پوشــند و مقابل 
تــا  می شــوند  حاضــر  عکاســی  دوربیــن 
لباس هــا را ایــن بار تماشــاگران بر تــن آنها 
ببینند و بپســندند. معصومه عطایی لباس 
عروســی برتــن کــرده. لباســی ســفید رنــگ 
بــا گلدوزی هــای رنگارنــگ بر رویــش. کاه 
زیبایی هم بر ســر گذاشــته. او ســال ها پیش 

قربانی اسیدپاشی پدرشوهرش شد.
» قبــاً بارها خبرهــای این اتفاق یعنی مدل 
شــدن قربانیان اسیدپاشــی را در کشــورهای 
دیگــر خوانده بــودم. اما در ایــران این اتفاق 
نیفتــاده بود. یک روز مــا در انجمن حمایت 
از قربانیــان اسیدپاشــی بودیــم کــه صاحب 

یــک برنــد و طــراح لباس اســت درایــن باره 
یعنــی مدل شــدن با مــا صحبت کــرد. ایده 
ایــن خانم برای من خوشــایند بــود و من به 
عنوان اولین زن قربانی اسیدپاشــی که نابینا 
هــم هســت، کار با او را شــروع کردم. شــش، 
هفت ماه طول کشید. در افکار عمومی  انگار 
جا افتاده که یک مدل یا بازیگر که قرار است 
دیده شــود حتمــاً باید چهــره زیبــا، خاص و 
جذابی داشته باشد اما این کار ارائه جدیدی 
از مفهــوم زیبایــی اســت. بــرای من ایــن کار 
واقعــاً جــذاب بــود اینکــه زیبایــی می توانــد 
تعریف هــای دیگری هم داشــته باشــد. من 
این طوری می توانم خودم را دوســت داشته 
باشم. لباس هایی که پوشیدم بیشتر طراحی 
سنتی داشتند و لمس شان برایم جذاب بود. 
از بین لباس هایی که پوشیدم لباس عروسی 

برایــم خیلــی حس خوشــایندی داشــت و از 
همه عکس ها بیشتر دوستش داشتم.«

شــبنم و الهــام عکس هــای مشــترکی با هم 
قربانــی   93 ســال  عطاپــور  شــبنم  دارنــد. 
شــد  ســابقش  همســر  توســط  اسیدپاشــی 
کــه  ســال ها  همــان  داشــت.  اعتیــاد  کــه 
اصفهــان  در  زنجیــره ای  اسیدپاشــی های 
اتفــاق افتــاد. » ایــن اتفــاق علیرغــم همــه 
تلخی هایــش موجب شــد من بــه چیزهای 
جدیــدی در زندگــی ام فکر کنــم. این حادثه 
می تواند برای هر کســی بیفتد. کسی ممکن 
اســت تصادف کند یا هر اتفــاق تلخ دیگری 
می توانــد زیبایی صورت را از او بگیرد. ســال 
اول بیــرون آمــدن از خانه برایم ســخت بود 
اما از ســال دوم بیرون آمدم، ســر کار رفتم و 

به جامعه برگشتم.«

شبنم این روزها کوهنوردی حرفه ای می کند 
و طــراح کیک های تزئینی اســت و خودش را 
همین جوری که هست پذیرفته: » من قوی ام 
و قوی خواهم ماند. اسیدپاشی نمی تواند من 
را از پــا در بیاورد. مدل شــدن هــم خیلی مرا 
خوشحال کرد اینکه نقشی در جامعه دارم و 
می توانم برای کســانی که این اتفاق برایشان 
افتاده حس خوبی درســت کنــم و اعتماد به 
نفــس را دوباره به آنها برگردانم. آنها بدانند 
که این همه جراحی پاســتیک لازم نیست و 
ما با همین چهره ها هم می توانیم در جامعه 
حاضر شــویم. مــا همه بایــد قوی باشــیم تا 
بــه همــه ثابت کنیــم کــه کســی نمی تواند با 

خشونت ما را از جامعه دور کند.«
 نیوشــا عدالــت، طــراح لباس که با شــبنم و 
الهــام کار کــرده می گویــد: » ایــده ایــن کار از 
زمانی به ذهنم رســید که برندهای معروف 
دنیــا را می دیــدم و متوجــه شــدم ایــن طور 
نیســت که این روزها مدل هــا همه آدم های 
خاصی باشــند. خیلی از مدل ها از آدم های 
عادی جامعه هســتند و چهره عادی دارند. 
یعنــی مدلینــگ مفهــوم قدیمــی اش را از 
دســت داده. مــن تصمیــم گرفتم بــه جای 
و  آرایــش  کلــی  بــا  مدل هایــی  از  اســتفاده 
عمل های زیبایی از آدم هایی اســتفاده کنم 
کــه بــه خاطــر موقعیت شــان خیلــی اذیت 
می شــوند. من بــه قربانیان اسیدپاشــی فکر 
کــردم و بــا انجمن شــان تمــاس گرفتــم و 
توانســتم بــا بچه هــا کار کنــم. دوســتان در 
انجمــن خیلــی از ایــن پیشــنهاد اســتقبال 
کردنــد. مــن مزون خیلــی بزرگی نــدارم اما 
واقعاً دوســت داشتم با بچه ها کار کنم. این 
بچه هــا دائــم زیــر ذره بین جامعه هســتند. 
مــردم در کوچــه و خیابــان دائم نگاهشــان 
می کننــد. مدام دربــاره حادثه از آنها ســؤال 
می پرسند، فکر کردم با این کار تا حد زیادی 
چهره شــان برایشــان عادی می شود و حس 

توانمندی دوباره پیدا می کنند.«
 دخترهــا دوبــاره بــه قــاب دوربیــن لبخنــد 
می زننــد. این بار از تــه دل می خندند و حالا 
کــه دوبــاره بــه جامعه برگشــته اند بــه همه 
می گوینــد دلیلی برای پنهان شــدن ندارند؛  
در هــر جــای دنیــا هــر کس تحت خشــونت 
قرار گرفته می تواند دوباره دنیایی نو بسازد. 

شاید دنیایی عاری از خشونت.


